
 

  

51 

  نثر فنیّ

  گیري  هاي شکل دلایل و زمینه

  

 ن شیرياقهرم

  

  چکیده

اي  ا بخـش عمـده  ام. ه مربوط به قرن ششم هجري استآغاز نثر فنیّ اگرچ 

حـشر و نـشر    . گردد  تر بازمی   هاي پیش   هاي موجود در سده     ي آن به زمینه     از پیشینه 

ت و اعمـال و   ایرانیان با زبان و فرهنگ عربی و اسلامی از طریق مدارس و مطالعـا             

هاي ورود  ي متون عربی به فارسی از همان نخستین سال      شعائر روزانه، و نیز ترجمه    

طور تدریجی هم بر تغییر سبک خراسانی به عراقی در شعر، و هم   اسلام به ایران، به   

. ذاشـت جـاي گ  از درون نثر مرسـل تـأثیر اساسـی بر         یري نثر فنیّ    گ   بر فرایند شکل  

خصوص دبیري در دربارهـا   الیت در مشاغل دیوانی به   فع آموزش علوم متداول عصر،   

هاي شعري  گري ها و صناعت  طلبی هاي ادبی بر تفنّن     نویسی، تمرکز محفل   و منشآت 

گذار بر نثـر فنّـی بـود کـه عـلاوه بـر افـزودن بـر تخـصص                 هاي تأثیر   نیز از عامل  

. همـراه سـاخت  ها را نیز با نثر فنّـی   نویسندگان و توقّعات مخاطبان، ملازمات حرفه     

تأثیرِ گذر زمان بر تغییر علائق، خودسانسوري، ملاحظات سیاسی، تجربیات متفاوت           

توان بـر نثـر    ها را نیز نمی بینی و اشراف بر فرهنگ    ي جهان   ه  فردي و افزایش گستر   

  .فنیّ نادیده انگاشت

   نویسی، صناعات شعري شناسی، زبان عربی، منشآت نثر فنیّ، سبک :هواژکلید

  

  همقدم

در عصر سلجوقی، حکومت مرکزي، دیگر همانند دربارهاي سامانی و غزنـوي            

چنان که بـا کـرداري کـاملاً وارونـه، از       آن؛چندان توجه جدي به شعر و شاعري ندارد      

                                                        
  بوعلی سینا همداندانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه  Ghahreman_shiri@yahoo.com  

  22/10/89 : پذیرش نهاییـ 14/7/88 :تاریخ وصول
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کشاند التفاتی به افلاس می   سو شاعران وابسته به دربار چون انوري را از طریق بی           یک

انگیزترین حـوادث زنـدگی    ف را با بدترین و غمو از سوي دیگر بعضی از شاعران معرو     

کند؛ مثل زندانی کردن مسعود سعد سلمان بیش از بیـست سـال، بـه دریـا                 رو می  هروب

انداخته شدن ادیـب صـابر، زخـم مهلـک برداشـتن معـزّي از تیـر سـلطان سـنجر در               

مقابـل  ي  امـا در نقطـه  . ي یکی از امرا وسیله شکارگاه، و تهدید رشید وطواط به قتل به   

هاي فرهنگی و ادبی در پایتخت و در مراکز و منـاطق متعـدد ـ کـه داراي      آن، فعالیت

 و منـدان  اندیـشه  ي شـاعران و  وسیله  کوچک محلّی و وابسته هستند ـ به هاي حکومت

شـود و   چنان گسترده است که مانع از برجسته شدن آن معایب مـی         رجال با درایت، آن   

. کنـد  ر بار ادبی و فرهنگی در تاریخ ایران تبدیل مـی هاي پ این دوره را به یکی از دوره     

هاي ادبی چون قـصیده و مثنـوي و ربـاعی و دوبیتـی در      در این دوره، شماري از قالب  

ادبیـات و  . کننـد  هاي خود را عرضه مـی   گیرند و بهترین نمونه    اوج تکامل خود قرار می    

 و با احساس نوعی اسـتقلال  کند نواخت عصر غزنوي خود را خارج می هنر از روال یک   

هـاي   شود؛ مثل سرودن منظومه تر می ها و بدایع آن فراوان ها و بدعت   و آزادي، نوآوري  

هـاي   ي فخرالدین اسعد گرگـانی؛ آفـرینش بهتـرین دوبیتـی       وسیله غنایی و تاریخی به   

ي  ي باباطـاهر و خیـام و عطّـار؛ عرضـه     وسیله هاي فلسفی و عرفانی به محلّی و رباعی  

هاي حماسی بـه      ها به دست سنایی و خاقانی و انوري؛ تداوم منظومه           ترین قصیده   ويق

نامه، شهریارنامه،    ي اسدي طوسی و عثمان مختاري و عطایی رازي با گرشاسب            وسیله

ي سـنایی و تـداوم آن بـا     گیـري شـعر عرفـانی بـا حدیقـه      نامه؛ شکل   برزونامه و بیژن  

هـاي متعـادل و    گونـه  آمیـز بـه   هاي تملّـق   يگر  هاي عطّار؛ تبدیل شدن ستایش      مثنوي

هـا   گزاري ها و گله  گیري شکوه   هاي ادبی، اوج    تر؛ پیشرفت صور خیال و صناعت       منطقی

صورت جدي با سوزنی سمرقندي و انوري؛        از اوضاع روزگار؛ پیدایش ادبیات فکاهی به      

ایی؛ ي ناصرخـسرو و سـن       وسـیله  هاي کلامی و فلسفی به شـعر بـه          وارد کردن اندیشه  

دسـت انـوري؛ راه یـافتن تـصوف و       نزدیک کردن شعر به زبان محاوره و مکالمـه بـه   

ي دو معنـایی و      صورت گسترده در متون ادبی؛ خصیـصه       هاي دینی به    عرفان و اندیشه  

پذیر شدن اشعار؛ رواج نقد اشعار به دلیل وجود رقابت و اختلاف بـین شـاعران و              تأویل

هـا    گـري    شماري از شاعران از دربارها و از ستایش        عامل پیشرفت بودن آن؛ دور شدن     

به تأثیر از تصوف و به دلیل نارضایتی از اوضاع روزگار؛ غناي علمی پیدا کـردن متـون     
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؛ منـدان   اندیـشه خاطر حشر و نشر مـداوم ادبـا بـا علمـا و               هاي شعري به    ادبی و دیوان  

شاهان و تغییـر یـافتن       و رجال شایسته با مدح       مندان  اندیشهجایگزینی ستایش علما و     

مخاطبان اشعار؛ تعدد و تنوع مراکز فرهنگی و ادبی در مناطق و دربارهـاي مختلـف و                 

از اقـصاي   «هـا؛ و گـسترش قلمـرو زبـان فارسـی              هـا و اندیـشه      تکثّر صداها و سلیقه   

ي  هاي دجله تـا آن سـوي رود سـند و ناحیـه              ماوراءالنّهر تا سواحل مدیترانه و از کناره      

  )326/ 2/ تاریخ ادبیات در ایران(. »پنجاب

هــاي اجتمـاعی و فرهنگــی لازم را در منــاطقی چــون   ایـن دوره حتّــی زمینــه 

 و شـاعران و نویـسندگان در   منـدان  اندیشهکند تا    هندوستان و آسیاي صغیر فراهم می     

هاي حکومت  چون بعضی از شاخه. ي مغولان به این مراکز پناهنده شوند      گریز از حمله  

ي حمله و حضور مغولان در ایران، در همین مناطق، حکومت             ی در دوره  سلجوقیان حتّ 

چنان در اختیار خود داشتند و زبان فارسی نیز در مناطق آنان همانند ایـران رواج                 را هم 

ي   به این خاطر بود که شاعرانی چون مولـوي و عراقـی پـس از حملـه                . رسمی داشت 

زبـان تحـصیل و    ر مـدارس فارسـی  چنـان د  مغول، در خارج از مرزهاي ایران نیـز هـم       

  .گفتند کردند و به زبان فارسی شعر می تدریس می

  

  بیان مسأله

هـاي    سان کـه از نظـر سیاسـی، عـصر تمرکزگرایـی             عصر سلجوقی به همان   

اي، مراکـز متعـددي    هـاي محلّـی و منطقـه     چون در میان حکومتطلبانه نیست؛ اقتدار

منـدي همـسان بـا        هنگی جایگـاه قـدرت    وجود دارد که از نظر سیاسی، اقتصادي و فر        

هـاي    ي سیاسـت    رغـم سـلطه    حکومت مرکزي دارند؛ در قلمرو ادبیات و هنـر نیـز بـه            

همسان در بسیاري از مراکز و نهادهاي حکومتی، وجود تنوعـات قـومی و اجتمـاعی و       

ي نثـر،   در حوزه. ها کرده است ي دوره تر از همه فرهنگی و اقلیمی، این دوره را متفاوت   

تـر موضـوعی از      کـم «صـفا   حدي است که بـه قـول           این دوره تعدد و تنوع آثار به       در

] و تـاریخی و مـذهبی و سیاسـی        [ل حکمی و کلامی و عرفانی و علمی و ادبـی            مسای

در ایـن عهـد، هـم روش نثـر     ... هایی ننوشته باشند باقی ماند که در آن کتاب یا کتاب       

        ـل در مراحـل و     مرسل به کمال رسید، و هم نثر مصنوع مزین تداول یافت، و هم ترس
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 وجـود همـین گونـاگونی       .)878/ 2/تاریخ ادبیـات در ایـران     (» .درجاتی عالی سیر کرد   

هـا و   هـا و سـلیقه   هاي بـسیار در سـبک   هاي ادبی، حکایت از تفاوت  موضوعات و گونه  

ا کـه  هاي نگارشی ر  شیوه ي آن ها دارد که اشراف و آگاهی بر همه        ها و نوآوري    اندیشه

  .کند  بسیار دشوار می،کنند ي تخصصی نیز پیدا می گاه جنبه

هـاي    ثر با نگارش کتـاب    ي ن   از دیگر خصوصیات این دوره آن بود که در حوزه         

سو علوم و موضوعات متنوع و جدیدي        ي نویسندگان مختلف، از یک      وسیله گوناگون به 

خـاص خـود بودنـد و از    پا به عرصه گذاشت که هر کدام داراي اصطلاحات و تعبیرات   

هاي جدیدي بر امکانات موجود افـزوده شـد و درك و              ها و تخصص    سوي دیگر سبک  

با فتوحات سـلجوقیان در تمـام      «براین  بنا. شدها براي مخاطبان دشوارتر       اشراف بر آن  

چنین با بسط دولت غزنـوي   هاي مجاور آن تا مدیترانه، و هم       سرزمین ایران و سرزمین   

بابی النّهر و ترکستان، و عوامل و اس ـ  با تشکیل دولت خانیه در ماوراء  در سرزمین هند و   

ي آسـیا   عنوان زبان رسمی و ادبی در قسمت بزرگی از قاره از این قبیل، زبان فارسی به 

که مثلاً در  چنان. کار رفت و این امر از جهات مختلف به رواج نثر پارسی یاوري کرد             به

کسانی از قبیل ظهیـري سـمرقندي و دقـایقی مـروزي            النّهر   همان زمان که در ماوراء    

) سـدیدالدین : یـا (هاي خود بودنـد، نورالـدین     ل و تألیف کتاب   یسرگرم کار در انشا رسا    

هاي سند و سعدالدین وراوینی در اقصاي آذربایجان و محمد بـن   محمد عوفی در کناره   

 داشـتند و ایـن   غازي ملطیوي در آسیاي صغیر هم به چنین کارهاي شـگرفی اشـتغال   

ي وسیع رواج نثر فارسی را در اواخر قرن ششم و اوایـل قـرن               ي کوچک دایره    مقایسه

رغـم تمـام ایـن تعـدد          امـا بـه    .)11-12/ 1/گنجینه سـخن  (» .رساند  هفتم هجري می  

موضوعات و گوناگونی نثرها، و حتّی جدید بودن و غالب نبودن نثر فنّـی و مـصنوع در     

توان کـرد کـه    لبتّه به استثناي ترسلات و منشآت ـ تردیدي نمی آثار متعدد مکتوب ـ ا 

اي از دلایـل و عوامـل موجـود در    گیري نثر فنّی را بایـد در مجموعـه   هاي شکل زمینه

ي دهـی بـه یـک پدیـده     ناگفته پیداست کـه در شـکل  . جو کرد و  عصر سلجوقی جست  

 ـ                هـا بـه    یـابی شهاجتماعی و انسانی، عناصر متعـددي مداخلـه دارنـد کـه اغلـب در ری

  . شودترین عناصر اشاره میترین و اصلی برجسته
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  نقش زبان و فرهنگ عربی 

ترین عامل پیچیـدگی   شاید چندان دور از واقعیت نباشد اگر ادعا کنیم که اصلی      

ي صفویه، تأثیرپذیري گسترده از زبان عربی        شعر و نثر در زبان فارسی تا پیش از دوره         

ي سلجوقیان به   این حقیقت اگرچه در دوره    . وي آن بوده است   و امکانات واژگانی و نح    

ي  اي از مشکلات زبان فارسـی در حـوزه   وقوع پیوسته است اما امروزه نیز بخش عمده     

شناسی، انشاء و ساختارهاي نحوي و نگارشی، وجود شمار زیادي از کلمـات     املا و واژه  

ثیر زبان عربی بـر فارسـی   تأ. هاي دستوري آن است     و اصطلاحات عربی و حتّی قاعده     

د، از طریـق تأسـیس مـدارس و         ش ـتدریج آغـاز     که از طریق حضور اعراب در ایران به       

ها و تدریس متون اسلامی و صرف و نحو عربی تشدید و توسعه پیدا کرد و            خانه  مکتب

ي دانشمندانی چون ابن سینا و بیرونـی و    وسیله اوج این تأثیر در نگارش کتب علمی به    

ي ایـن     و توسـعه  . ي خود را به نمایش گذاشـت      ي غزنویان چهره    ز همان دوره  فارابی ا 

گیري سبک عراقـی و نثـر فنّـی در     ها باعث شکل ي جوانب و جنبه     تأثیرپذیري از همه  

ي معایـب   رغـم همـه   گر مغول بود که به   ي ویران   د و تنها پس از حمله     شادبیات ایران   

ي نثرنویـسی جانـب     ر انقطـاع شـد و شـیوه       شمار آن، روند این تأثیر به ناگهان دچا        بی

نویـسی  ي نثر ر به حفظ حضور خود در حوزهت گرایی را رها کرد و با روشی متعادل        افراط

هاي پیـشین نگـارش نیـز ممانعـت      پرداخت و در همان حال، از کنار نهاده شدن روش  

  .کرد

بـان عربـی در فارسـی    هاي بسیاري در توسعه بخشی بر تـأثیر ز    که عامل  با آن 

عربی بودن متون اسلامی، و بـه  : اند از  ها عبارت بوده    ترین آن    اما عمده  اند؛  نقش داشته 

هـاي   ي متون عربی و حفظ بخش تبعیت از آن، تدریس زبان عربی در مدارس، مطالعه       

هاي شعري آن را از شرایط دبیري و شاعري و نویسندگی تلقّی کردن،             زیادي از دیوان  

ي بعضی از نویسندگان      وسیله ها دانستن به    ترین زبان    کامل ترین و   زبان عربی را فاضل   

وآمدهاي مکـرر    هاي ایرانی با خلفاي بغداد، وجود رفت        نثر فنّی، ارتباط مستمر حکومت    

نـشین، اقامـت شـمار     هاي مستقیم تجاري، فرهنگی و سیاسی با مناطق عرب     و مراوده 

ها به نویـسندگی، حـضور     آنزیادي از اعراب در ایران و روي آوردن بعضی از نوادگان         

 ایرانی در ممالـک عربـی و تـسلّط توأمـان            مندان  اندیشهمداوم بعضی از نویسندگان و      
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ي تـاریخ یمینـی،    نی چـون ترجمـه  ي متـو  از مطالعـه . آنان به زبـان عربـی و فارسـی        

توان به این حقیقت رسید کـه بعـضی از    ، میجهانگشاي جوینی و یا حتّی   المصدور نفثه

بـا  . تـري داشـتند تـا بـر زبـان فارسـی       نثر فنّی، به زبان عربی تسلّط بیش   نویسندگان  

انگیز نویسندگان نثر فنّی بر زبـان و شـعر و نثـر عربـی، کـه                 ي تسلّط شگفت    مشاهده

هـا   اند، دیگر جاي تعجب ندارد کـه آن       ها متون یا اشعاري نیز به عربی نوشته         اغلب آن 

اشند و یا ادعا کنند که زبان عربی بر زبـان           هاي دشوار فهمی پدید آورده ب       چنان نوشته 

، زبـان پارسـی را زبـانی غـامض و           هاي بیدپاي   داستاني    نویسنده. فارسی برتري دارد  

کنـد و   قلمـداد مـی   )55/ هـاي بیـدپاي   داسـتان (» هـا   ترین زبان   فاضل«زبان عربی را    

ه در لغـت  اهل خبرت و معرفت دانند ک     «: نویسد   نیز می  تاریخ یمینی جرفادقانی مترجم   

ي عربیت فـسحتی تمـام و اتّـساعی کامـل      عرصه... عجم مجال زیادتی تأنقی نیست      

   .)10/ترجمه تاریخ یمینی(» .دارد

ترین و ماندگارترین عامل نفوذ عربی در فارسـی، متـون      اما در این میان، اصلی    

ـ طـول و عـرض و عمـق و    ي این تأثیر را از تمامی جهات   ه دینی بوده است که گستر

: به قول صفا. صورت بسیار طبیعی و تدریجی توسعه و تعمیق بخشیده است ارتفاع ـ به 

ي متعلّقـات   هر چه بر عمر اسلام در ایران گذشت، نفوذ آن، و در نتیجـه تـأثیر همـه     «

تـر شـد و ایـن نفـوذ تنهـا       ها است، در ایـران بـیش   آن، که زبان عربی هم یکی از آن     

که کارش به استفاده از قواعد دستوري عـرب هـم          منحصر به استعمال کلمات نماند بل     

کوب نیز بر این اعتقاد است که، ادب و           زرین .)328/ 2/تاریخ ادبیات در ایران   (» .کشید

ي زبان دري مورد توجه و حمایـت قـرار    ي سامانیان به اندازه زبان عربی از همان دوره  

 ـ گرفت و حتّی گاه بسط و توسعه  چون فقـه و حـدیث و   ي فارسی را در مباحث علمی 

و با وجود استعدادي کـه  «. ي کسوف انداخت کلام و طب و نجوم و حکمت ـ در عقده 

 زبـان عربـی     ،داد  زبان فارسی براي تقریر تبیین این مباحـث هـم از خـود نـشان مـی                

تدریجاً، در عهد غزنوي و مابعد، حتّی در داخـل قلمـرو زبـان فارسـی در نـزد علمـا و                  

از (» .مباحث بیش از زبـان فارسـی مـورد توجـه واقـع گـشت      فقهاي وقت درین گونه  

  .)21/ گذشته ادبی ایران

تـر    النهر براي تقرّب بیش    تلاش حکومت غزنویان و سلجوقیان و خانیان ماوراء       

منظـور   زمـان، بـه   هـاي هـم   به دربار خلفاي بغداد و وجود نوعی رقابت در بین حکومت  
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 افزایش عناصر زبـان عربـی در فارسـی    هاي تأثیرگذار بر کسب مشروعیت نیز از عامل   

بخـشی بـه    اسباب دیگري که ارتباط مـستقیم دربارهـا را در توسـعه    . شود  محسوب می 

حـضور یـک گـرایش    : انـد از   عبـارت ،دهـد   تازش زبان تازي بر زبان فارسی نشان می       

ي غزنویان به بعد، مثـل     نیرومند به ادبیات و فرهنگ تازي در دربارهاي ایرانی از دوره          

 به دست احمد حـسن میمنـدي، آشـنایی فرزنـدان سـلطان           رسائلبی کردن دیوان    عر

مندي امیر محمـد بـه اشـعار و       ، و علاقه  معلّقات سبع محمود با ادبیات عرب و خواندن       

اقوال و اصوات تازي در مجالس بـزم، و انتقـال پایتخـت از خراسـان بـه اصـفهان در             

دارانـه و     و تـشدید تظـاهرات دیـن      نـشین،    ي سلجوقی و نزدیکی به مناطق عرب        دوره

ي صـفّاریان و   که در دوره ترویج و تبلیغ علوم دینی و زبان عربی در این دوره، در حالی       

نشین، توجـه امـراي محلّـی بـه تـرویج زبـان              انیان، دوري خراسان از مراکز عرب     سام

هـاي   تـر و وجـود اندیـشه    ي قـدیم  فارسی، مأنوس بودن مترسلان و ادیبان بـه شـیوه     

 مـانع از  )555-556/ 2/سـبک شناسـی  (ایرانـی   عوبی و حساسیت به حفظ فرهنـگ        ش

  .دش  هاي دیگر می تأثیرپذیري از فرهنگ

  

  ماهیت مخاطبان

هاي اساسی در فنّـی شـدن نثـر فارسـی در عـصر         تغییر مخاطب یکی از عامل    

هـا،   کردگان آن گیر مدارس و تحصیل  در این دوره به دلیل افزایش چشم      . سلجوقی بود 

چنـین   رونق شـدن اشـعار ستایـشی آنـان، و هـم      توجهی دربارها به شاعران و بی      و کم 

گیري مراکز متعدد فرهنگی، متون ادبـی از انحـصار      کثرت یافتن شمار دربارها و شکل     

چنان که تولید کنندگان آن طبقات تحـصیل کـرده و عالمـان و      دربارها به درآمد و هم    

البتّـه  . ها قرار گرفتند    نیز اغلب در میان همین گروه      بودند، مخاطبان آنان     مندان  اندیشه

در این میان بسیاري از پادشاهان محلّی و مناطق مختلف نیز از طالبان آثار ادبی بودند            

ي شاعران در دربار از میان رفـت   اما دیگر آن تمرکزطلبی در پایتخت و حضور گسترده     

ارتباط و انتظام بـین حکومـت       تر مصروف ایجاد      نشین بیش  و اوقات پادشاهان پایتخت   

هـاي   هـا و درگیـري   مرکزي و ملوك مناطق و طوایف و شهرهاي مختلف و یا جنـگ            

گرد و بدوي بودند      می بیابان جا که اغلب پادشاهان سلجوقی نیز اقوا       و از آن  . شدداخلی  
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سازي و ارتقـاي فرهنگـی جامعـه ـ      جانشینی و تمدن علاقه به تمرکزگرایی و یک و بی

الملـک و   هایی که وزارت در دسـت کـسانی چـون خواجـه نظـام      ه استثناي سال البتّه ب 

عمیدالملک کندري ـ بود، به این خاطر در این دوره، حتّی شاعران و نویـسندگانی کـه    

وابستگی مستقیم به دربار سـلجوقیان داشـتند مثـل معـزّي و انـوري، بـه دلیـل ایـن                

هـا نیـز حتّـی     در دیوان آن . بار نداشتند ها، چندان رضایتی از تعلّق خود به در         توجهی بی

هـا   توان مشاهده کرد که شمار بسیاري از آن فهرست بلندي از ممدوحان مختلف را می 

شـوند و    ها محـسوب مـی      ا عالمان و قاضیان و افراد با نفوذ و صاحب مکنت آن سال            ر

یش ها و نیازهاي زندگی، آنان را بـه افـزا           دهد که اغلب ضرورت     این حقیقت نشان می   

هاي علمـی و   ها و ارتباط که رفاقت داشته است و یا آن   هاي خود وا    ي ستایشگري   دایره

در هـر حالـت، فـراوان بـودن       . فرهنگی با این افراد بر این کـار تـأثیر گذاشـته اسـت             

عنوان نمونه بر این حقیقت دلالت دارد که دربارهـا در ایـن             ممدوحان اکثر شاعران، به   

. کردنـد  ان و غزنویان به شاعران توجه جدي و مـداوم نمـی       ي سامانی   ها مثل دوره    سال

حضور بعضی از شاعران و شماري از نویسندگان در نقش دبیر و منشی و تاریخ نـویس    

عنـوان   ها در دربارهـا بـه       حضور آن . در دربارهاي سلجوقی نیز وضعیت مشابهی داشت      

کـه در ایـن دوره،       ر آن  و دیگ  ؛ورده کردن نیازهاي دربار بود    آنوعی شغل صرفاً براي بر    

ي   وسـیله  هـاي ادبـی و تـاریخی، بـه          هاي درباري و هم نوشتن کتاب       هم نگارش نامه  

ها نیز اغلب  شد و مخاطب آن  اي انجام می    همین منشیان و عالمان و نویسندگان حرفه      

دلیـل   بـه . دها نیز ارزیابی ش  ي آن   وسیله   نویسندگان بودند و به     و مندان  اندیشهخودِ این   

آمـد مخاطـب آن نامـه، حتّـی در         که یک نامه به نگارش درمی       حتّی در هنگامی   که  آن

یـن دوره چـون مخاطبـان    بـه ایـن خـاطر، در ا   . دربار نیز منشی یک دربار دیگـر بـود      

 اغلب خود افـراد  ،آمدند هایی که به نثر فنّی به نگارش درمی خصوص نوشته ها به  نوشته

ان بودند، درباریان چندان نقـش فعـال و         تحصیل کرده و نویسندگان و عالمان و منشی       

  .مستقیمی در تعیین هویت نثر فارسی بر عهده نداشتند

» انقـلاب ادبـی   «الشّعراي بهار تغییر سبک شعر و نثر را در قرن ششم به              ملک

در ] ترکمانـان سـلجوقی  [به سبب ظهـور تـام و تمـام نـژاد آلتـائی            «کند که     تعبیر می 

 در .)734/ 2/ سـبک شناسـی  (» .اسلام به وجود آمـد خراسان و سپس در ایران و بلاد   

و درباریان و کارگزاران دولـت و علمـا         «تر    که بیش  دلیل آن  دولت خانیان و غزنویان به    
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در «از ایرانیان بودند و این دو دولـت بـه پیـروي از سـامانیان،          » تربیت یافتگان کشور  

ن دستور قـدیم رفتـار   ادبیات و آداب مملکتی و آیین کشورگشایی و کشورداري به هما      

اما سلجوقیان چون به قول بیهقـی     . تغییر چندانی در ادبیات به وجود نیامد      » نمودند  می

ي مـردي بـزرگ     نه از خاندان ملـک و نـه تربیـت یافتـه           «بودند و   » مشتی نوخاسته «

 وقتی قد به شورش علَم کردند و در اندك مدتی دولت عظیمی تشکیل دادنـد،       ،»بودند

ي خود یعنی ترکمانان   اول به ایل و طایفه    «: چیزي، تکیه بر دو چیز کردند     بیش از هر    

و سرکردگان ترکمان که همیشه معظم لشکریان آلب ارسـلان و ملکـشاه و سـنجر از            

 دوم به دین اسلام و تربیـت اهـل سـنّت و جماعـت و اظهـار انقیـاد                ؛ها بوده است    آن

یـده شـدن   و به تبعیـت از آن، بـر چ  »  و میل به متصوفه ي دین و خلیفه   مطلق به ائمه  

سـبک  . (تـوجهی بـه تربیـت علمـا و نویـسندگان و شـعرا             آیین و آداب مملکتی و بـی      

  .)736/ 2/شناسی

او . هـا اسـت   توجهی زندگی امیر معزّي بهترین گواه شاخص براي اثبات این بی   

دنـد،  که خود و پدرش برهانی، هر دو شاعر خاص دربار سلجوقیان از جمله ملکـشاه بو      

شـود و نـه    سال، نه موفّق به دیدار شـاه مـی      شود که یک    چنان از یاد شاه فراموش می     

وقتـی فقـر و قـرض او را بـه افـلاس و استیـصال             . کنـد   جیره و مواجبی دریافت مـی     

کشاند، تنها با وساطت یکی از درباریان است که در یکی دو موقعیت مناسـب خـود           می

هـاي   خوانـد و صـله   کند و ابیـاتی مـی       صه وارد می   شاه خواسته باشد به عر     که  آن را بی 

نظامی عروضی کـه از  . بخشد کند و معیشت خود را اندکی بهبود می      اندکی دریافت می  

هـاي پیـشین    ي آنـان بـا حکومـت    نویسندگان عصر سلجوقی است وقتی بـه مقایـسه   

 نویسد شمارد و می  هاي پیش از سلجوقیان را صاحب عدل و فضل می           پردازد، دولت   می

جاري احوال و معالی نشین بودند و از م   یان آمدند و ایشان مردمان بیابان     چون سلجوق «

تر از رسوم پادشاهی به روزگار ایشان مندرس شـد، و بـسی از                خبر، بیش  آثار ملوك بی  

ضروریات ملک منطَمِس گشت؛ یکی از آن دیوان برید است، باقی بر این قیاس تـوان         

الشّعراي بهار، در پایان این شواهد و توضیحات، کـلام           کمل .)40/چهار مقاله (» .کردن

توجهی به نظم و نثـر کـه از نتـایج عـدم ذوق و           رساند که بی    خود را به این نتیجه می     

شـود،   عدم انس به ادبیات و زبان است، باعث از بین رفتن اصل زبـان و ادبیـات نمـی              

ي نظـم و نثـر    رز و شیوهروش و ط «اما  . کشد  چون شاعر و دبیر از کار خود دست نمی        
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شود، اهـل   شود، فترت حاصل می  ي ارتباط جدید و قدیم قطع می        کند، سلسله   تغییر می 

گوینـدگان  . گـردد  شوند، طالب، کمیاب و فهم شعر نیز کم می          فن و صنعت ضعیف می    

بـستگی ممـدوحین پیرامـون        ناگزیر براي جلب توجه شنوندگان و مزیـد علاقـه و دل           

نمایند، و این خـود   گردند، و لفظ را بیش از معنی مراعات می       ق می ظواهر بیش از حقای   

-738/ 2/سـبک شناسـی  (» .آن انقلابی است که در آغاز این فصل بدان اشاره کردیم   

737.(  

  

  نویسی در دربارها منشآت

نگاري یا ترسـلات      ي رایج در نامه     در این واقعیت تردیدي وجود ندارد که شیوه       

ین دربارها و رجال و مقامات حکومتی و حتّی در بین علمـا و  رسمی ـ سلطانیات ـ در ب  

توان استنباط کرد، اغلـب    جاي مانده می  چنان که از متون و مکتوبات بر        آندانشمندان،  

ي  این تفـاوت، حتّـی در متـون مرسـل دوره     . هاي عادي بوده است     تر از نوشته    متفاوت

ي  هـاي مرسـوم در مقدمـه    یـه منـشآت و تحمید . شود سامانیان و غزنویان نیز دیده می  

هـاي    تـوان بـه نامـه       براي نمونه مـی   . ها نیز چنین وضعیتی دارند      ها در این دوره     کتاب

 ي ابومنصوري   شاهنامهي    هاي آغازین مقدمه     و یا جمله   تاریخ بیهقی بونصر مشکان در    

هـا را مـشاهده    مراجعه کرد تا سنگین و رنگین و آهنگین بودن جمـلات و عبـارات آن    

بـه آیـین دبیـري عهـد باسـتان      «هـا در فرهنـگ ایـران       ي این سنّت     البتّه سابقه  .کرد

، یک الگوي قدیم ایـن سـنّت را بـه         »اندر آیین نامک نپشتن   «رسید و متن پهلوي       می

 در محـیط خراسـان عـصر سـامانی و         .)137/ از گذشته ادبـی ایـران     (» .دهد  دست می 

ذوق اشـرافی و فئـودال مـآب     «غزنوي، ادب و فرهنگ کاتبـان و دبیـران، ترکیبـی از    

چـه از تـأثیر فرهنـگ عربـی و         ن  ي ساسـانی، بـا آ       دهقانان و دبیران بازمانده از جامعه     

/ همـان . ( جمع و فـراهم آورده بـود    ،»اسلامی دستگاه خلافت بغداد به وي رسیده بود       

تـر   ي سـلجوقیان نزدیـک   ي سـامانیان بـه دوره   هـا هرچـه از دوره      ن تفاوت  اما ای  ؛)24

 چراکه نویـسندگان مهـارت   ؛شود  تري هم برخوردار می     ود از شدت و غلظت بیش     ش  می

تـر از   هاي دیگران را ـ که پـیش   کنند و تجربیات و آموزه تري در کار خود پیدا می بیش

وزرا یا رجال بزرگ مملکتی بودند و سپس به افراد عادي و میرزایان دربارها تنزّل پیـدا   
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خـود بـراي    هـاي ذهنـی و ادبـی، خودبـه     ین طریق زمینهدهند و به ا کردند ـ ارتقا می 

ي  شـغل دبیـري کـه از دوره     . شود  تر می   ي کار فراهم      تکمیل و تکامل بخشی به شیوه     

شـد، در عـصر       هاي بسیار تخصـصی و حـساس محـسوب مـی            غزنویان یکی از حرفه   

را در تري  ها، افراد بیش سلجوقی به دلیل افزایش دربارها و بدوي بودن سران حکومت       

ي  شود و از شـیوه  تري نیز برخوردار می کند و از حساسیت و اهمیت بیش خود جذب می 

آید و به خاطر ناگزیري شماري از نویـسندگان بـه    موروثی و استاد و شاگردي به درمی      

هاي محلّـی و یـا تغییـر مـداوم      ورود در این عرصه ـ که اغلب به دلیل کثرت حکومت 

سندگان ناآشنا با دبیري را به صرف آشنایی با نوشتن به ایـن  شود و نوی    ها انجام می    آن

پردازنـد و   دارند ـ بعضی از نویسندگان به تبیین و تدوین شرایط دبیـري مـی    می کار وا

صـورت متـون    هایی از منشآت و ترسـلات خـود را بـه     شماري از نویسندگان نیز نمونه    

عیت، باعث تأثیرگذاري شدید    گذارند و همین وض     مکتوب و مدون به انتشار عمومی می      

یکـی از  . شـود  ي شـشم بـه بعـد مـی      ي منشآت و ترسلات بر نثر فارسی از سده          شیوه

 اسـت کـه   نامه قابوس کتاب ،ترین جاهایی که اشاراتی گذرا به آیین کاتبی دارد          قدیمی

 ي قرآن و خبرهـا يها ي خویش را در حدیث استعارت و امثال و آیت        و نامه «: گوید  می

   .)152/قابوس نامه(» .السلام، آراسته دار یهرسول عل

ي آداب و اصول دبیري به  هایی درباره ي پنجم قمري کتاب    ي دوم سده    از نیمه 

کـار بـستن شـماري از      هایی براي بـه     ها به صراحت توصیه     آید که در آن     مینگارش در 

شـود کـه بـر پیچیـدگی نثـر و دشـواري فهـم آن         هاي شعري در نثـر مـی        صور خیال 

ها نیز برگرفتـه   ونه توصیهگ  غالباً این. گذارد ي مخاطبان معمولی تأثیر بسیار می  وسیله به

هـا   هـا در آن سـال   یعنی کاربرد آن قاعده. هاي عینی و عملی در جامعه است از واقعیت 

کـم در   ي مرسـوم ـ دسـت    آزمایش شده است و در حال تبدیل شـدن بـه یـک شـیوه    

گونه با قاطعیت براي رعایـت    متون ـ است که این و در شماري ازهایی از جامعه  بخش

هایی بـراي سـیاقت سـخن در ترسـلات صـادر              نامه  ي عموم مردم، دستور     وسیله آن به 

ترین کتاب پارسـی اسـت    قدیمی«ي محمد میهنی       نوشته دستور دبیري کتاب  . شود  می

کـه از    آنبه نگارش درآمده اسـت و بـا  » لي فنّ دبیري یعنی کتابت و ترس   که در باره  

ي   مفردات و ترکیبـات و نحـوه     کهنگی«تاریخ تألیف آن اطّلاعی در دست نیست ولی         

دهد که قاعدتاً باید کتاب در اواخر قرن پنجم و یـا اوایـل قـرن                  عبارات نشان می   انشا
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عنوان  .)175/ 2/گنجینه سخن(» .ششم هجري نگارش یافته باشد نه دیرتر از آن ایام        

ي دستورهایی که او بـا   ي محتویات آن است و چکیده       ملا کننده  خوبی بر  این کتاب به  

کـار بـردن مجازهـا،       به: کند چنین است    نگاري بازگو می    ي نامه   زبانی ساده براي شیوه   

، اشـعار مناسـب،    هها، الفاظ برگزید    ها، تشبیه   ها، وصف   ها، کنایات، استعاره    ایجازها، مثل 

 معـروف، و قـرار دادن تـشبیب در          ها و کلمـات قـصار       تمحشوهاي نیک و میانه، حک    

کـار   ي سیاقت آن است که هرچند مجاز و استعارت بیش بـه             و قاعده «. ي کلام   مقدمه

کـار بـرد در     هاي خوش و متداول بـه       مثَل» «.تر و بلندتر آید      سخن پسندیده  ،برده شود 

و دار   تـر و آب   اشـعار   » «.اشد نه بیگانـه و انـدروا      دم و ساخته ب    اثناي سخن چنانک هم   

و حشوهاي صـالح در   «».کار دارد ولکن نه بر وجهی که سخن گران شود       رحکمت به پ

و هـرچ   » «.باید بردن، تا بیان سخن و هویدایی مقصود بیفزایـد           کار می  اثناي سخن به  

ی از و از سجع پرهیز کند کـه آن نـوع  » «.به لفظی کوتاه بر آن وقوف افتد دراز نکشد        

یـی   جـا روا ندارنـد قرینـه     در مقـاطعِ سـخن کـه آن   تکلّف و سخن را گران گرداند؛ الاّ 

هـاي    ولکن شرط آن بـود کـه سـجع   یگر جایی گه به مطایبت سخن رانند؛  نهادن، و د  

  .)176-2/181/همان(» .دم و متمکّن بود و نه قَلِق و نادرخور هم

ي قرن ششم هجري قمري اسـت   نظامی عروضی نیز یکی از نویسندگان نیمه     

حـلّ و   « خود به معرّفی چهار شغل حساس که هر پادشاهی براي            ي  که در چهار مقاله   

عقد عالم و صلاح و فساد بندگان خداي به مـشورت و رأي و تـدبیر ایـشان بازبـسته                    

چهار عمل شاقّ و علـم شـریف کـه از      «یکی از این    . پردازد  می) 18/ چهار مقاله (» بود

انـد از شـاعري و    عبـارت  دبیري است و سه شغل دیگر نیز  ،هستند» فروع علم حکمت  

تـر   است و از همه مهـم » قوام ملک«ي  اما در این میان دبیري، مایه. منجمی و طبیبی  

تـرین    دهـد و بـیش      به این خاطر است که اولین مقاله را بـه آن اختـصاص مـی              . است

شـمارد کـه    او شرایط بسیاري بـراي دبیـري برمـی   . آورد ي آن می    توضیح را نیز درباره   

دقیـق النّظـر،     «: مثـل  ؛ به خود دبیر و استعدادهاي فردیش مرتبط اسـت         قسمتی از آن  

هایی مربوط است کـه یـک    بودن؛ و بخشی نیز به آموزش» عمیق الفکر و ثاقب الرّأي   

از ادب و ثمرات آن، قسم اکبر و حظّ اوفـر نـصیب   «: مثل. ها را دیده باشد  دبیر باید آن  

د و یگانه نباشد، و مراتب ابناء زمانـه شناس ـ او رسیده باشد، و از قیاسات منطقی بعید و ب       

گاه پس از برشماري آداب و اخلاق دبیري که با تفـصیل             آن» .مقادیر اهل روزگار داند   
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ي افزایش تعلیمـات و تجربیـات یـک دبیـر از       بار دیگر به شیوه،تري همراه است   بیش

بایـد بـه   گویـد، سـیاقت سـخن دبیـر      کند و می ها اشاره می طریق مطالعات و معاشرت  

اما سخن دبیـر    «. اي باشد که در آن، الفاظ متابع معانی باشند و موجز بازگو شوند              گونه

اي یاد نگیـرد و از هـر      اي ندارد و از هر استاد نکته        بدین درجه نرسد تا از هر علم بهره       

 و در ادامـه    )21/ همـان (» .اي اقتباس نکند    اي نشنود و از هر ادیب طرفه        حکیم لطیفه 

دهد کـه هـر کـدام از     صلی از متون نظم و نثر فارسی و عربی به دست می      فهرست مف 

محـسوب  » وحیـد وقـت  «و » در صناعت خویش، نسیج وحـده «ها به قول خودش       آن

خاطر را تشحیذ کند و دماغ را صقال دهـد و طبـع   «ها است که    شوند و خواندن آن     می

 شـماري از  .)22/ همـان (» .را برافروزد و سخن را به بالا کشد و دبیر بدو معروف شود        

کلام رب العزه و اخبار مصطفی و آثار صـحابه و امثـال عـرب و    : اند از آن متون عبارت 

 ترسـلات  :براي نمونـه » ي صحف خلف ي کتب سلف و مناظره   کلمات عجم و مطالعه   

 بن جعفر و توقیعات بلعمی و احمد حـسن میمنـدي و ابونـصر      ۀقدامصاحب بن عباد و     

الزّمـان و حریـري و    هاي عبدالحمیـد و محمـد عبـده، و مقامـات بـدیع      هکندري، و نام  

 .)22/ همـان (. ي فردوسـی  حمیدي و دیوان متنبـی و رودکـی و عنـصري و شـاهنامه     

ي این متون متعدد، به این قصد توصیه شده اسـت کـه در عمـل و     پیداست که مطالعه  

کـاربرد امثـال و ابیـات و    . دهـا اسـتفاده شـو      ها از آن    ها و کتاب    در هنگام نگارش نامه   

ها و استناد و استشهاد به آیات و روایات و اطناب کـلام کـه از خـصوصیات نثـر       تمثیل

ها است که به وجـود   ها و سفارش   گونه روش  گمان با عمل کردن به این      فنّی است، بی  

  .آمده است و باعث ابهام در نثر فنّی شده است

؛ امـا  »اسالیب الفاظ، باري فـراوان اسـت  اقسام عبارات و «: گوید خاقانی نیز می  

دبیرانـه و  «: گـذرد  ها وقوف دارد از سه درجه برنمـی       که خود او بر آن    » مراتب کتابت «

ز  باور خاقانی، در هنگامی کـه الفـاظ ا   به .)173/ منشآت خاقانی (. »واعظانه و محقّقانه  

ضمیر در هر     شده باشند، اصحاب با قریحه و روشن       کثرت استعمال دست زده و پایمال     

کـار    آن را چندان در قوانین کتابت بهدست تصرّف در الفاظ خاص بریزند، و«دوره باید  

 یعنـی نویـسندگان برخـوردار از قـوت          .)174/همـان (» .دارند که معهود و مألوف شود     

ي حافظه و نجوم خاطر، الفاظ و عبارات جدید و نامستعمل را   خاطر، با رجوع به خریطه    
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رند تا فتح بابی در کلام باشد و قوت تصرّف به کمال رسد و غایت ابـداع         کار گی  باید به 

و ) 176/ همان(به حاصل آید    » در صور عبارت نگاشتن و ارواح معانی را زنده داشتن         «

 شواذّ را که ندانند هذیانات و الفاظ «اما  . چیره دستی نویسنده در کار خود به اثبات رسد        

 نظم و نثر کشند، متکلّف آید و خَلَق باشد، و هـزار بـار   ترصیع کردن، و به جرّالثقیل در  

ي خاطر آن است که مـصنوع را   و غایت شعوذه. مال نماید تر از آن مستعملِ دست   شنیع

/ همـان (» .مطبوع نمایند، و الفاظ دور از طبع را به قبول و اسماع طباع نزدیک گردانند    

175(.  

 از الکتبـه  ۀعتبي معروفی چون  عهکوب بر این اعتقاد است که وقتی مجمو    زرین

الدین جوینی که در اواخر عهد سنجري بـه اشـارت وزیـر سـلطان و از            منشآت منتجب 

اي کـه بـه قـول علاّمـه قزوینـی       شـود، مجموعـه     طرف خود کاتب جمع و تدوین می      

یادگاري است از انشاي معمول در ادارات دولتی سـلجوقیان در اواسـط قـرن شـشم                  «

چنـان کـه از بعـضی قـراین           ایـن مجموعـه آن     ؛)533/ 2/ زوینیمقالات ق (» .هجري

شده  ي کاتبان دیوانی در آن عصر تلقّی می     وسیله آید سرمشقی براي تعلیم انشا به       برمی

وقتی کتابی با چنین انشاي جزل و محکم اما آکنده از سجع و اطناب سرمشق              «. است

تا چه حـد بایـد بـه اقتـضاي      پیداست که انشاي اداري درین عهد      ،کاتبان دیوان گردد  

هـاي مـوجز و    ها و توقیع ي اداري ساده و ملطّفه ي ذوق اهل مدرسه از سبک نامه  غلبه

ها در تاریخ بیهقی هـم هـست، دور افتـاده     ي آن عاري از تکلّف عهد غزنوي که نمونه    

  .)138/ از گذشته ادبی ایران(» .باشد

در زمـان خـود سرمـشق بلاغـت         که هـر دو      ،التّوسل الی التّرسل   و   الکتبه ۀعتب

کـوب   رفتنـد بـه قـول زریـن        شـمار مـی    دیوانی در عصر سلجوقی و خوارزمـشاهی بـه        

هاي آمیخته به اطنـاب   ها و سجع پردازي    انگیزي از تمام صنعت بازي      نمایشگاه ملال «

اي اطلاعـات تـاریخی و اشـارات     آیند و اگر استنباط پـاره    و تطویل و تکلّف به نظر می      

هـا جـز    ي امـروز در آن   خواننده،شد ها حاصل نمی امات اداري عصر از آن  مربوط به نظ  

  .)138-139/همان(» .دید نویسی و فساد انشا چیزي نمی ي کامل مهمل نمونه
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  تأثیر ترجمه

شـد کـه بـسیاري از      اغلب بـراي آن انجـام مـی   ي ي سامانیان، ترجمه  در دوره 

بـه ایـن دلیـل      . ایی چندانی نداشتند  مخاطبان متون عربی در ایران، به زبان عربی آشن        

ي دینی یا تاریخی یا علمی داشتند دقیقاً بـه همـان             ها را که اغلب نیز البتّه جنبه        کتاب

بـر ایـن اسـاس    . کردنـد   می یافت ترجمه  هاي فارسی با آن نگارش می       زبانی که کتاب  

تفـسیر  ي  ها چندان تفاوتی بین نثـر تـاریخ بلعمـی و ترجمـه     است که مثلاً در آن سال  

امـا  . توان دید  نمیالعالم حدودي ابومنصوري یا  شاهنامههایی چون     طبري، با نثر کتاب   

هـا و   دلیل تدریس متون اسلامی و عربی در مدرسـه  ي غزنویان و سلجوقیان به  از دوره 

ها و گسترش مطالعه و تحقیق در علوم مختلف، به خـصوص علـوم دینـی،             خانه  مکتب

 تبـدیل شـد و   منـدان  اندیشههاي متداول در میان عالمان و  نزبان عربی به یکی از زبا  

یکـی از   .  با آن آشـنایی داشـتند      ،اغلب کسانی که قدمی در راه تحصیل برداشته بودند        

ي پیشین به روش دشـوارتر   ي ترجمه از آن روش ساده   هایی که باعث تغییر شیوه    علّت

 زبان عربی بود که دسـت      آموختگان با   همین آشنایی دانش   ،دشهاي ششم به بعد         سده

هـاي متـداول در میـان اهـل مدرسـه بـاز               مترجمان را در استفاده از کلمات و عبـارت        

اي از امکانات زبان عربی به زبـان فارسـی سـرازیر              اندك بخش عمده   گذاشت و اندك  

ي سـامانیان، معمـولاً صـرف ترجمـه چنـدان کـار بـزرگ و         کـه در دوره   دیگر آن  د؛ش

شد به این خاطر بود که گـاه حتّـی مترجمـان نـام خـود را در اثـر                      شاخصی تلّقی نمی  

ي  شد، همواره در سـایه      نام مترجم در اثري آورده می      اگر هم . کردند  اي ذکر نمی    ترجمه

ي سامانیان یکـی    اما از همان دوره.کرد  اي پیدا نمی    نام و شهرت نویسنده چندان جلوه     

هاي کسب شهرت و ماندگار کردن نام مترجم این بـود کـه ترجمـه بـا دخـل و                     از راه 

اي از ماهیت  هایی، چون بخش عمده   در چنین حالت  . هایی همراه باشد    تصرّف و افزوده  

 ـ  د، آن اثر با نام مترجم شهرت پیدا میشدن اثر دچار دگردیسی می   ق، کرد و از ایـن طری

 از  تـاریخ بلعمـی   هـا،     ي این نـوع ترجمـه       نمونه. نشست  مترجم در جایگاه نویسنده می    

ي   طبقات الصوفیه  است و    تاریخ طبري هایی از     ي بخش   ابوعلی بلعمی است که ترجمه    

 ـي  طبقـات الـصوفیه  ي آزادي از  خواجه عبداالله انـصاري کـه ترجمـه     در . می اسـت لّس

تـر بـه    زاد و افزودن مطالب جدید بـر آثـار، بـیش   ي آ   جاي ترجمه  ي سلجوقیان به    دوره
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پرداختند و با استفاده از فنون و صناعات شـعري، و اصـطلاحات    تزیین و آرایش اثر می  

ي زبان و ادبیات وجـود      هایی که در حوزه     ي انواع هنرنمایی    و استشهادات ادبی، و همه    

آوردند کـه   به وجود می دیگري   پرداختند و به این طریق، متن       دارد به بازنویسی اثر می    

چه در پایه و پیرنگ و ساخت و بافت اساسی با متن اصلی همسان بود اما از جهات           اگر

ي بیان و پرداخـت و   بسیار با آن تفاوت داشت؛ از جمله در زبان و نثر و نگارش و شیوه   

  .ها و توصیفات و توضیحات پردازي ها و صحنه فضاسازي

  

  شعري ها و اغراض الگوگیري از آرایه

گیري نثر فنّی تأثیر بسیار گذاشت، عوامل و اسـبابی        عنصر دیگري که بر شکل    

ِ سـلجوقیان فـراهم    هاي تغییر سبک خراسانی به سبک عراقی را در دوره          بود که زمینه  

ادب دبیـران و مـستوفیان و   «به همان سان کـه در    » روح فرهنگ اهل مدرسه   «. آورد

 و نثر رایـج در  )24/ از گذشته ادبی ایران(رد عهد سلجوقی مجال ظهور پیدا ک    » وزراي

هاي وابسته بدان را در شـعاع تـأثیر خـود قـرار داد، بـر اغلـب                    محیط دیوان و دستگاه   

شاعران نیز که ارتباط مستقیم و مستمر با مدرسه و با اهل دیوان و دربار داشتند نیز تـا   

ي شـعر و   تأثیر دو سـویه گاه از  اواخر عهد ایلخانان تأثیر همسان بر جاي گذاشت و آن         

هاي مـردم و حتّـی اخوانیـات     نثر درباري یا سلطانیات بود که نثر متداول در میان توده     

چه در شعر ایـن دوره وجـود داشـت در     هایی شبیه به آن   نیز دچار تغییر گشت و ویژگی     

  . نثر عمومی نیز پدیدار گردید

ی غلبـه داشـت   اي که سبک معروف به عراقی بـر شـعر و ادب فارس ـ   در دوره «

انـوري و  : افکند عبارت بود از سـنت و نظـام مدرسـه            چیزي که بر روح عصر سایه می      

ه مربـوط  هـا بـا مدرس ـ    وطواط اهل مدرسه بودند، عبدالواسع جبلی را حتّـی در افـسانه           

الدین عبدالرّزاق که درودگرزاده و زرگرپیـشه بودنـد تـا وقتـی       اند، خاقانی و جمال     کرده

سعدي شـاگرد   .  در شاعري صاحب آوازه نشدند     ،دست نیاوردند  ا به تربیت اهل مدرسه ر   

از (» .ي بغداد بود، حافظ هم با رواق مدرسـه و کـشف کـشّاف سـروکار داشـت       نظامیه

   .)126-127/چیزهاي دیگر
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اسـتعمال الفـاظ و   : انـد از  هاي مشترك شـعر و نثـر عبـارت       هایی از ویژگی    پاره

 تشهاد به اشعار تازي و فارسی، تمثّل بـه امثـال و     شمار عربی، اس   رتکلّف و بی  تعبیرات پ

اشارات و تلمیحات، آرایش کلام و استدلال به آیات و روایات، استفاده از اصـطلاحات                

هاي رایج در میان اهـل مدرسـه، توجـه از       فروشی  علمی و فلسفی و خودنمایی و فضل      

اندك و کنایـات    سازي، معانی    حقایق و معانی عالی و صراحت لفظ به لفّاظی و صورت          

ــرده ــن بــسیار، اطنــاب و پ ــن خــصوصیات باعــث . داري و زهدفروشــی پوشــی و دی ای

هاي بسیار بین متون نثر فنّی و شعر کسانی چون انوري و خاقـانی و نظـامی       همانندي

/ 2/؛ سبک شناسـی 22-25/ از گذشته ادبی ایران. (دشاعیل و ظهیر فاریابی     مکمال اس 

738(.   

گیري مختصات لفظی و صنعتی، بر شـعر پیـشی            کار بهاگرچه نثر در پذیرش و      

سازي در نثر به غایت تکلّف رسید و رواجی تمام یافـت و   پردازي و عبارت    گرفت و لغت  

/ فن نثر در ادب فارسی ( .آن را از روش طبیعی خود در بیان معنا دور و منحرف ساخت            

ایـن تحـول بـر عهـده      گـام را در       اما شعر البتّه از نظر تاریخی نقش پیش        .)140-139

شعر فارسی با بیش از یک قرن تقدم زمانی بر نثر، در مسیر تحول، این تقـدم    «. داشت

تدریج، از حیث قبول مشخصات فنّی و صـنعتی، دگرگـونی     چنان نگاه داشته و به      را هم 

توانست به آسانی در نثر نیز که آمادگی لازم را براي           زیادي در آن راه یافته بود که می       

   .)130/همان(» .ن پذیرش داشت، مورد توجه و تقلید قرار گیردای

گمان  اثرپذیري از وزن و قافیه که از خصوصیات نثر موزون و شعر است نیز بی           

تـون نثـر   بـسیاري از م . ي نثر فنّی بوده اسـت    هاي اساسی در تکوین و توسعه       از عامل 

 ـ       رغـم همـه    ، بـه  کلیله و دمنه   ویژهفنّی ب  رات سـنگین و ناآشـنا و       ي آن کلمـات و تعبی

وتاب و پیچیده، از نوعی آهنـگ در گـزینش و چیـنش کلمـات برخوردارنـد کـه               رپیچپ

ــانی آن ــاختار زب ــم س ــا را در ه ــت    ه ــرار داده اس ــسجع ق ــر م ــعر و نث ــا ش ــویی ب . س

وزن، چـه در تناسـب و         هنـگ و هـم    آ  هاي واژگانی و انتخاب کلمات هـم        پردازي قرینه

هـا و چـه در برخـورداري جمـلات از نـوعی ریـتم             تها و مصو    همسان بودگی صامت  

وجـود آمـدن یـک       جـوار بـا یکـدیگر و بـه          سازي ریتم جملات هم    گاه هم  درونی و آن  

هـاي    موسیقی متناسب در هر قسمت از متن، از خصوصیاتی است کـه هـم در دیـوان                

ي  در نثر فنّی علاوه بر اسـتفاده . شعري وجود دارد و هم در متون مربوط به نثر موزون      
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ها و خصوصیات مختلف شـعري، کـه     بندي  ها و آرایه    خیال گسترده از اغراض و صور و     

رود، همـین موضـوع رعایـت     شمار مـی  خود یکی از عوامل اساسی در فنّی شدن نثر به     

هاي آوایی و موسیقایی در کلام، گاه نویسندگان را ناگزیر از گـزینش واژگـانی                 تناسب

ها و ایجـاد   پردازي  اما براي تکمیل قرینه؛ان نیستکند که چندان الزامی به وجودش       می

آهنگ در جملات و تـأمین موسـیقی در مـتن، لازم اسـت و چنـین عملـی، اغلـب از                       

بـراي  . شـود  هاي بسیار تأثیرگذار بر ایجـاد پیچیـدگی و ابهـام در نثـر فنّـی مـی         عامل

کلمـات مـبهم و   اي از    ه  هایی از تأثیر وزن و قافیه در انتخـاب زنجیـر            ي نمونه   مشاهده

 مراجعـه  مقامات حمیديهاي نثر فنّی و یا  ي کتاب توان به مقدمه و تحمیدیه   ناآشنا می 

 فنّی، نثر موزون فنّـی اسـت   هاي نثر و این را نیز فراموش نکنیم که یکی از گونه     . کرد

دیگـر  . دهی به نثـر فنّـی دلالـت دارد         خوبی بر نقش تنگاتنگ موسیقی در شکل       که به 

دآوري نیست که بگوییم نثر موزون از نظر تـاریخی پـس از نثـر مرسـل و               نیازي به یا  

هـاي   هاي خواجه عبداالله انصاري و بسیاري از مقدمه پیش از نثر فنّی و از طریق نوشته 

که سنن و زبـان و فرهنـگ عربـی و     هاي نثر مطرح شده است و با آن  ابموجود در کت  

ي واقعـی آن       اما پیشینه  ؛ر داشته است  ي آن تأثیر بسیا     گیري و توسعه    اسلامی بر شکل  

 هـاي عـصر ساسـانی بـاز         خصوص اندرزنامه  ات پهلوي و اوستایی و مانوي و به       به ادبی 

کـه از وزن شـعر یـا همـان موسـیقی بیرونـی کـه از خـصوصیات                 در جـایی  . گردد  می

توان کـرد   شد، تردیدي نمی رفت گاه در نثر فنّی استفاده می   شمار می  مخصوص شعر به  

هاي ادبی یا همان صـنایع بـدیعی و نیـز     سامد استفاده از اغراض شعري و از آرایه       که ب 

هایی چون تشبیه و توصیف و تناسب و تشبیب و اسـتعاره و مجـاز و کنایـه                صور خیال 

هـاي نهفتـه    شده است و بخش مهمی از ابهام نیز در نثر فنّی به گستردگی استفاده می       

. موزون آن ریشه در همین گونه کاربردها داشته اسـت  و  در نثر فنّی بویژه نوع شاعرانه  

               ي از بافـت و بیـانی پراحـساس و فنـون شـاعرانه       گاهی بعضی از متون فنّی بـه حـد

ي  نمونه. برخوردارند که در تأثیرگذاري تفاوت چندانی با بسیاري از متون شعري ندارند          

گـویی بعـضی از     . هـا دیـد      و یا در تحمیدیه    المصدور ۀنفث توان در   ها را می    گونه متن  این

جاي شعر سرودن، استعداد خود      اند اما به    نویسندگان نثر فنّی داراي استعداد شعري بوده      

اند که در عین برخورداري از استناد و برملا کردن        هایی کرده   را صرف پدید آوردن متن    
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  در ؛هاي اجتماعی، از روح و احـساس شـاعرانه نیـز برخوردارنـد              هایی از واقعیت    بخش

آمیز و به تبـع غیـر قابـل     اي تخیلی و کذب عنوان پدیده ها شعر به    که در این سال    حالی

هـاي معـروف ایـن     ، از سـروده »در شـعر مپـیچ و در فـن او   «. اعتماد شهرت یافته بود   

  .ها است سال

  

  هاي تفنّنی گري صناعت

پـردازي در ترسـل    انگیز در نثر فنّی و سجع نواخت و ملال   هاي یک   گري  صنعت

کـوب، بـه احتمـال     ي سلجوقی، به قـول زریـن   نویسی در دوره و قصه و حتّی در تاریخ   

انعکاس ذوق تجمل دوستی طبقات اهل دیوان و ارباب دولت بـود کـه در ادب             «قوي  

هـاي    هم مثل اکثر شؤون حیاتی، طالب تجمل و شکوه ظاهري بودند و گـویی تفـنّن               

 ــ  تمکّــن و قـدرت ادبــی خـویش تلقّــی   چــون نمایـشی از   ی را هـم متـداول در نثـر فنّ

ظـاهراً  «پـردازي،     ایـن شـیوه از سـخن       .)172/ از گذشـته ادبـی ایـران      (» .کردنـد   می

خواسـتند کمبـود ذوق و        ي نویسندگانی بود که بـا افـراط در آن احیانـاً مـی               مایه  دست

 حقیقـت ایـن اسـت کـه در      .)172/ همـان (» .اندیشه را در کلام خویش مخفی کننـد       

ان و غزنویان، نویسندگان و دبیـران چـون اغلـب از خراسـان برخاسـته              ي سامانی   دوره

ها  ي بزرگانی چون ابوعلی بلعمی و ابونصر مشکان و همانندان آن          بودند و تربیت یافته   

رغم تبحر در عربیت، در هنگام نگارش به اصالت و هویت زبـانی و فرهنگـی           بودند، به 

اي برخـوردار   اب قدرت نیز از جایگاه شایستهخود وفادار بودند و در جامعه و در میان ارب   

اي نیز مطالب بـسیاري از خـود داشـتند کـه بـه مخاطـب         بودند و همواره با هر نوشته     

کردنـد، بـه آن وفـاداري نـشان          وقتی خود را به یک دربـار منتـسب مـی          . منتقل کنند 

هـا   دادند و به دلیل متمرکز بودن حکومت، دربار دیگري نیـز در کـار نبـود کـه آن                 می

تـر   شمار نویسندگان و شاعران نیز اندك   . آرزوي راه یافتن به آن را در سر داشته باشند         

    یابی به تقرّب و یا تثبیت      رشور و حرارتی در میان آنان براي دست       بود و رقابت چندان پ

که در عصر سلجوقی وضعیت کاملاً وارونه        در حالی . جایگاه خود در دربار وجود نداشت     

رشمار بودن و  هاي خاص محلّی و محدودیت و پ        رها نیز به دلیل ویژگی    بود و خود دربا   

گونـه   هـا، در عمـل بـر ایـن     طلبی در میـان سـران آن   وجود رقابت و حسادت و برتري   
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ابـزار اظهـار تفـاخر و تجمـل در میـان      . زدنـد  ها دامـن مـی    گرایی و تفاخرطلبی   تجمل

پـردازي و نمــایش   تنویـسندگان و شــاعران نیـز چیــزي جـز همــان افـراط در صــنع    

ها از ادب عربـی و اظهـار    ها و اقتباس هاي بیانی و بدیعی و تلمیحات و تضمین        مهارت

  .معلومات در موضوعات مختلف تعلیمی و علمی نبود

ي بـارز   پردازي و صـنعت بـازي جلـوه    ها سجع در بین کسانی که در آثار آن«ـ  

ــع شــیوهچــون قــصد خــود را ... ي مقامــات حمیــدي نویــسنده... دارد ي مقامــات  تتب

ین تقلید و تتبع، کلام خود را تا آن حد        ا که در  نماید، از این    الزّمان و حریري فرامی    بدیع

، کلیلـه و دمنـه  ي     در ترجمـه  . رسد   مستحقّ ملامت به نظر نمی     ،مستغرق صنعت نماید  

 توانـد  ر لطایف حکمت و اخلاق میبانشاي ابوالمعالی نصراالله منشی هم اشتمال کتاب      

هاي ضعف و تـصنّع در انـشاء باشـد امـا نثـر مـصنوع آکنـده از تکلّـف                      عذرخواه جنبه 

یـن گـرایش بـه تـصنّع         ا  در التّوسل الی التّرسـل   ي     و پردازنده  تاریخ معجم ي    نویسنده

خویش عذر مقبولی ندارد و وجود این آثار در نثر فارسـی آن ادوار جـز شـاهد فـساد و                 

/ از گذشـته ادبـی ایـران     (» .آیـد   آمیز به نظر نمی     افراطن و تجمل    انحطاط ناشی از تفنّ   

173(.  

  

  ملاحظات سیاسی و خودسانسوري

جا که بخش مهمی از متون فنّـی داراي موضـوعات سیاسـی و تـاریخی                 از آن 

هـاي تکـوین نثـر فنّـی،      توان با اطمینان بسیار ادعا کرد که یکـی از علّـت   هستند، می 

هاي درباري با آن نثر رسـمی       اگر نامه . بوده است سروکار یافتن آن با موضوع سیاست       

ـوتاب و زبان دشوار فهم ـ که در شماري از متون نثر فنّی چـون    رآبو پ   و الکتبـه  ۀعتب

 احتمـالاً یکـی از   مانده است ـ بـه نگـارش درآمـده اسـت؛      برجاي التّوسل الی التّرسل

با نوعی ابهام و معما گونگی   ها را     گونه نوشته  هاي این کار آن بوده است که این         انگیزه

کاري همراه کنند تا فهم آن در تخصص دبیران دربارها باشـد و افـراد عـادي                 و پنهان 

زنان افتاد به دلیـل   دست راه قادر به فهم آن نباشند یا مثلاً اگر در هنگام رساندن آن به       

 شـماري از . آن زبان سخت و دشوار فهم بـه سـادگی از مـضمون آن سـر در نیاورنـد                 

دلیل سروکار یافتن با موضوعاتی که مستقیم یا غیرمـستقیم   هاي نثر نیز اساساً به   کتاب
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، کلیلـه و دمنـه  کتاب . اند  از نثر دشوار فهمی برخوردار شده   ،شوند  به سیاست مرتبط می   

غـاز پیـدایش خـود بـراي      آشـده اسـت، از        چون همواره یک کتاب سیاسی تلقّـی مـی        

در هنگام ترجمه به فارسی نیـز از  . تمثیل درآمده استکاري در موضوع، به قالب    پنهان

هاي سیاسی آن شکل پنهان       طریق نثر فنّی، با ابهام مضاعف همراه شده است تا جنبه          

 ـ     . تري پیدا کنـد     شده چنـان کـه در      هـاي شـهرت ایـن کتـاب آن          تچـون یکـی از عل

سرو هاي عبداالله بـن مقفّـع و نـصراالله منـشی آمـده اسـت، حتّـی در زمـان خ ـ             مقدمه

کنـد، ارتبـاط    ي طبیب را براي آوردن آن به هندوستان گسیل می  انوشیروان که برزویه  

گویـد، انوشـیروان بـه ایـن         ابن مقفّع می  . آن با تعلیمات و تجربیات سیاسی بوده است       

 به هندوستان فرسـتاد کـه بـه سـمع او     کلیله و دمنهدلیل برزویه را براي آوردن کتاب    

وك هند کتابی است که از زبان مرغان و بهایم و وحوش و         در خزاین مل  «رسانیدند که   

اند، و پادشاهان را در سیاستِ رعیت و بسط عـدل و رأفـت،      طیور و حشرات جمع کرده    

ي هـر نیکـی و    و قمع خصمان و قهـر دشـمنان، بـدان حاجـت باشـد، و آن را عمـده             

 ـ   ي هر علم و راهبر هر منفعت و مفتاح هـر حکمـت مـی                سرمایه کـه   انشناسـند، و چن

کلیلـه و  (. فع حاصل توانـد شـد  ان فواید تواند بود اوساط مردمان را هم من آملوك را از  

  .)29-30/ دمنه

و به حقیقت کان خرد و      «: نویسد   می کلیله و دمنه  نصراالله منشی نیز در معرّفی      

حصافت و گنج تجربت و ممارست است، هم سیاست ملوك را در ضبط ملک بـشنودن    

و هم اوساطِ مردمان را در حفظ ملِـک از خوانـدن آن فایـده حاصـل     آن مدد تواند بود    

  .)18/ همان(» .تواند شد

زمـان   که هم  نیز به دلیل آن   جهانگشاي جوینی  و   المصدور ۀنفثهایی چون     کتاب

هـا از   انـد و نویـسندگان آن   هاي چنگیـز و هولاگـو بـه نگـارش درآمـده           با لشکرکشی 

سـوي   نآش بیگانگان بر وطن خود بودند ـ اگرچه   ایرانی و مخالف با تازمندان اندیشه

وده است و جـوینی همـراه   الدین خوارزمشاه و در حال فرار از مغولان ب   در اردوي جلال  

کنندگان ـ علاوه بر تاریخ نویـسی، در واقـع بـه نـوعی       خان و در میان حملهبا هولاگو

هاي خـود در   کتابي وقایع سیاسی هم بودند، به این خاطر است که در   ه  گزارش دهند 

آورند، به دلیل قـرار گـرفتن در     که سخن از جنایات و فجایع مغول به میان می          جاهایی
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کوران حوادث و ترس از گرفتاري و قتل، با وسواس و گزینش الفاظ و عبارات حـساب      

هـاي تلـخ تـاریخ     کاري در برابر واقعیت    شده و سنگین و دشوار فهم و در نهایت پنهان         

هـاي   هـا و عبـارت   بنـدي  ي گزینش واژگان و طرز جمله      از شیوه . نندک  گیري می   موضع

هـا وجـود دارد    جویده جویده و بسیار زمخت و سـخت و دشـواري کـه در ایـن کتـاب             

 ، بـا تمـام وجـود      ،سانـسوري  نویـسندگان را در تـن دادن بـه خود          توان عمق اندوه    می

  .  کردهمشاهد

  

  هاطلبی و تفاوت فرهنگ تنوع

ها نیز علاوه بر شعر سبک عراقی، بر نثـر فنّـی          فرهنگ  خرده ها و   تأثیر فرهنگ 

ترین عامل ابهـام و پیچیـدگی       چنان بوده است که گاه در بعضی از متون، اصلی          نیز آن 

هـایی چـون      بینـی  ها، گاهی جهـان     منظور از فرهنگ  . در کلام، این موضوع بوده است     

 امهنـگ ملـل و اقـو       عرفان و یا آیین زرتـشت اسـت و گـاه نیـز فر              ،اسلام، مسیحیت 

گوناگون است که شاعر یا نویسنده به دلیل مطالعه یا مجـاورت و حـشر و نـشر، و یـا              

هـاي روزبهـان      براي مثال کتاب  . گرفته است   ي تأثیر آن قرار می      معتقد بودن، در حوزه   

 عراقی، به دلیـل انباشـته بـودن از اصـطلاحات و             لمعات احمد غزّالی و     سوانحبقلی یا   

هـاي   اند و یـا بخـشی از دشـواري    ص و خالص صوفیانه دشوارفهم شدههاي خا   اندیشه

گـاهی  .  ناشی از ارتباط آن با فرهنگ خاص مغولی اسـت جهانگشاي جوینیموجود در  

هاي موجـود در جامعـه عامـل      فرهنگ ي شاعر و نویسنده از خرده       نیز ارتباط یا استفاده   

هـاي    تـر در دیـوان      هـا را بـیش     گونه استفاده  ي این   نمونه. شود  دشوارفهمی در متن می   

مثـل یـادکرد باورهـا و آداب و رسـوم محلّـی، اشـاره بـه انـواع         . توان یافت شعري می 

خواران، لوطیان و نظربازان، فرهنگ       هاي محلّی، فرهنگ خاص قماربازان، شراب       بازي

هاي   بسیاري از دشواري  . وران و آشپزان    و اصطلاحات خاص پزشکان، منجمان و پیشه      

 اشـعار شـاعرانی چـون خاقـانی، نظـامی و حـافظ اغلـب ریـشه در همـین          موجـود در 

ي شـاعرانی     وسـیله  هاي رایج در شعر عرب بـه        عضی سنّت استفاده از ب  . موضوعات دارد 

ها ـ مثل ربع و اطـلال    که گاه حتّی عین اصطلاحات آن... چون منوچهري و معزّي و 

از نثرنویسان نیـز دقیقـاً از روش آنـان    اند و بعضی  کار برده و دِمن ـ را در کلام خود به 
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گونه تأثیرپذیري از فرهنگ ملل و اقـوام دیگـر      ي دیگري از این      نمونه ،اند  ي کرده پیرو

  .است

  

  تحولات تاریخی

هـاي ایجــاد تغییـر در بــسیاري از    گذشـت زمـان نیــز همـواره یکــی از عامـل    

عـی، تـدریجی و     این تغییـر، همیـشه روالـی طبی       . هاي فرهنگی و اجتماعی است      پدیده

اي بـسیار در    ه ـ  هـاي تـاریخی وقفـه       ها و هجوم    اگرچه گاه حادثه  . تکاملی داشته است  

ي انحطاط  ها وجود آورده است؛ و حتّی بعضی از جوامع را به دوره           فرایندهاي تکاملی به  

باز ها،   روي  ي آن پس    رغم همه  رکت عمومی جوامع به   کشانیده است؛ اما در مجموع، ح     

خاطر این کـه در گـذر زمـان، تحـصیلات و تجربیـات       به.  بوده است چنان به پیش    هم

هاي هـر دوره   ت از آن، دانش بشري سیر صعودي داشته است و انسان      ها و به تبعی     آدم

در . انـد  وار بودههاي گذشته س ها و نسل هاي بر جا مانده از دوره ي میراث   بر دوش همه  

هـا را    و تجربیات زیستی، توقّعات آدمها هاي نویسندگی نیز افزایش دانسته رو سبک قلم

هـا را     طور طبیعـی تجربـه     این، گذشت زمان به   بربنا. ها ارتقا داده است     ي زمینه   در همه 

هـاي علمـی     جوگر بشر، در گذر زمان، اندوخته     و  روح کنجکاو و جست   . دهد  افزایش می 

هـاي   ا تـلاش بها و کمبودها    ها و کاستی    نواختی  یک. کند  ربارتر می تر و پ    خود را حجیم  

هـاي   هاي پیمـوده نـشده و امکـان       راه. شود  تدریج برطرف می   مستمر در طول زمان به    

ر، وقتـی در جامعـه   و از همه بـالات    . شود  ي تمرین و تجربه وارد می       ِ رو، به عرصه     پیش

ي نوشتار  هاي آن در عرصه  گانگی رفتاري وجود دارد که یکی از نمونه       دوگانگی یا چند  

 ـ  ي مرسل نویسی مراسلات و منشآت در کنار شیوه یدهي پیچ است و شیوه  واع نویـسی ان

شـود،   هـا مـشاهده مـی       صـورت طبیعـی در ارتبـاط آن        ها، حداقل واکنشی که به      کتاب

  . تر ـ نثر مرسل ـ است ي کهن ي جدیدتر ـ نثر فنّی ـ بر شیوه گذاري شیوه تأثیر

کنجکـاو و   ي    پس با گذشت زمان و کـشف امکانـات زبـانی و بیـانی، روحیـه               

شـوند و متقـابلاً خـود آن     هاي جدیـدتر مـی   ها خواهان آزمایش شیوه     طلب انسان  تفنّن

ي تـأثیر خـود وارد    هـاي دیگـر را بـه حـوزه          طور طبیعی عرصه   تر نیز به    هاي تازه   شیوه
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کنند و به این طریق گذشت زمان تأثیر خود را بر تغییـر نثـر از سـاده بـه فنّـی بـه           می

  .رساند اثبات می

  

  ند زمانهپس

ه در  اگرچه تغییر علائق و رسم و رسومات زمانه باعث پدید آمدن مـدهاي تـاز              

گونـه تحـولات، خـستگی و        ي ایـن    زمینـه   امـا پـیش    شـود؛   ي نویسندگی نیز می     شیوه

تـر   یابی بـه سـبکی جدیـدي    جود یا قدیم و آرزومندي براي دست   زدگی از سبک مو     دل

جا هم اگرچـه بـه      در این . آورد   تغییر فراهم می   هاي لازم را براي ایجاد      است که انگیزه  

ي  صراحت در آثار نثر فنّی از معایب نثر ساده سخن گفته نشده است اما وقتـی علاقـه           

یافتـه و بـا    شود و آن را روشـی عـالی و کمـال    ي فنّی معطوف می نویسندگان به شیوه  

موجود را کـه بـا  کنند و حتّی گاه شماري از متون   ت براي نویسندگی قلمداد می    ارجحی  

، تـاریخ یمینـی   و کلیلـه و دمنـه   مثـل  ،زبان ساده و مرسل ترجمه یا تألیف شده اسـت     

ي   نفس عمل، اگر هیچ توضیحی نیـز در مقدمـه         . کنند  دوباره به نثر فنّی بازنویسی می     

ي گذشـته،   ي آن است که دیگر در این زمانه شـیوه   ها موجود نباشد نشان دهنده      کتاب

تـر   اي متفاوت ها پسند خود را در شیوه   جدید خرسندکننده نیست و آن    براي نویسندگان   

. ي اشرافی و رایج در میـان دبیـران دربارهـا اسـت     کنند، که همان شیوه جو می و  جست

ي غزنویان حضور شاعران در دربار، فرهنگ و فـضاي غالـب بـر         بنابراین، اگر در دوره   

ویــسندگان در  منــشیان و ني ســلجوقیان حــضور کنــد، در دوره شــعر را اشــرافی مــی

شود نثر فارسی از نظر امکانات زبانی و         صورتی ناخواسته باعث می   دربارهاي متعدد، به    

 پـیش از   چون این شـیوه از نوشـتن،  ؛فنون بیانی، با بافت رسمی و اشرافی همراه شود    

زمان با رواج نثر مرسل، در مکاتبـات دربـاري           نویسی، هم  ي کتاب   وارد شدن به عرصه   

وم بود و بسیاري از نویسندگان نیز که در دربارهاي آل سلجوق در شـغل دبیـري                 مرس

این خاطر بود که ورود این شـیوه  و به  ردند در عمل با آن سروکار داشتند؛   ک  خدمت می 

ي دربـار، هـم بـه دور از     ي ادبیـات و نویـسندگی خـارج از حـوزه            از نگارش به عرصه   

  شـود و هـم روال تغییـر بـه     اه مـی رسل همري نثر م    هرگونه ایرادگیري جدي بر شیوه    

     گویی همه ضرورت این تغییر      رود؛  راستقبال به پیش می   صورت یک حرکت طبیعی و پ 
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گام شـود تـا    اند اما منتظر کسی هستند که براي عملی کردن آن پیش را احساس کرده  

، راه را نـه کلیلـه و دم ي  درنگ از او پیروي کنند و نصراالله منشی با ترجمه      ها نیز بی      آن

  .کند براي این حرکت عمومی هموار می

ي تکرارها و  رغم وجود همه که قانون حاکم بر طبیعت نیز، به       چنان براین، هم بنا

مواره بـا حرکـت و تغییـر همـراه        ها، در ظاهر بسیاري از عناصر و پدیده، ه          نواختی  یک

هـاي   اشباع شـیوه  ها، از انباشت و       ي آدم    نویسندگان نیز در طول زمان مثل همه       است،

طلبـی،   ي تفـنّن    دلیـل برخـورداري از روحیـه       تغییـر، چنـدان رضـایتی ندارنـد و بـه            بی

ویژه در هنگام وقوع  هایشان ب   ها و دیدگاه    ري، سلیقه هاي فک   جوگري و خلاقیت  و  جست

  .شود تغییرات اجتماعی و تحولات فرهنگی دچار دگرگونی می

  

   نویسندگان فروشی فضل

 به اِشراف بر عربیت و ادبیت نیز از موضـوعاتی اسـت کـه    نمایی و تفاخر    فاضل

بـسیاري از هنرمنـدان،     . هاي هنري و فرهنگی بـر عهـده دارد          نقش بسیاري در پدیده   

طلبی و کسب جایگاه شاخص بـراي   هاي مردم، همواره در پی برتري  ي گروه   مثل همه 

جایگـاهی  از چنـان  نـاخواه   هـا خـواه   البتّه بـسیاري از آن   . خود در میان دیگران هستند    

یابی بـه آن    اما شماري نیز به تعمد و با تلاش و تمرین درصدد دست           برخوردار هستند؛ 

  . آیند میها در جامعه بر برتري

اي مشخص و ممتـاز از خـود در    در نتیجه براي جلب توجه و نشان دادن چهره       

گذارند  به نمایش می  تر، از خود      ها، اغلب رفتاري متفاوت     پیشه  میان افراد پیرامون یا هم    

ها و تجربیات و تعلیمات خود را با طول و تفـصیل و تفـاخر و تعریـف بـراي                     و مهارت 

در عـالم  . هـا را متقاعـد بـه تأییـد ادعاهـاي خـود کننـد                کنند تا آن    دیگران مطرح می  

 نویسندگی و شاعري نیز، براي نمونه کـسانی چـون منـوچهري و خاقـانی، یـا میـرزا                  

که شعر و نثـر فارسـی را بـا     ... و سعدالدین وراوینی و جرفادقانی خان استرآبادي  مهدي

هاي مختلف ادبی، تعبیرات و اصطلاحات متنوع عربـی و اسـتفاده از    استفاده از صناعت 

 از ،انـد  هاي گوناگون، به پیچیدگی بسیار کـشانده  فرهنگ امکانات علوم و فنون و خرده   

دادن خـود از چنـین شـگردي اسـتفاده         شناسی، تا حدودي براي برتر نـشان         نظر روان 

  .کردند می
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  تجربیات و تفکّرات فردي 

 گـاه بـا   هاي خاص و خالص فردي کـه       بیان برخی کشف و شهودها و دریافت      

هـاي آن را   شـود و نمونـه   هـاي شـاعرانه همـراه مـی     پـردازي  زبانی درآمیخته با تخیل   

 و یـا احمـد غزّالـی و      القضات همدانی یـا روزبهـانی بقلـی        هاي عین   توان در نوشته    می

دلیل تمایز در زبان و بیان و تفـاوت در تعلیمـات و      گونه نثر به    این. عراقی مشاهده کرد  

کـه چنـدان     آن ها وجـود دارد، گـاه بـی         هاي خاصی که در آن      اندیشی تجربیات، و ژرف  

هـا شـده باشـد، در عـین      هاي مرسـوم در نثـر فنّـی در آن         پردازي اي از صنعت    استفاده

هـا بـه    هـا و اندیـشه   ان، براي بسیاري از مخاطبان ناآشنا با آن گونـه آمـوزه   سادگی زب 

ي شـاخص   یک خصیـصه . سادگی قابل قبول نیست و اغلب با ابهام بسیار همراه است    

دیگـري  . ي اساسی از عنـصر تخیـل اسـت         این نوع نثر، نزدیکی آن به شعر و استفاده        

لـم بیـان ـ چـون تـشبیه، تمثیـل،       هاي اصلی در ع کار گرفتن شماري از صور خیال به

هـاي   پـردازي  کس و کنایه ـ است، که بنیـاد آن خیـال   وبخشی، پاراد استعاره، شخصیت

ایـن  . دهـد   تـشکیل مـی  ،گونه عناصر بیانی و بدیعی اسـت  شاعرانه را که متّکی بر این   

زبان که در ظاهر نه از نظر دستوري در ساختار خود ایرادي دارد و نه از نظـر گـزینش             

فهمی گرایش دارد، بـه ایـن       نب کهنگی یا ناآشنایی و یا دشوار      گان و عبارات، به جا    واژ

گیرد که ظـاهر جمـلات آن سرراسـت و     رابهام قرار میي نثر پیچیده و پ   دلیل در حوزه  

هـا مـستلزم برخـورداري از یـک             زدایـی اسـت امـا فهـم آن         گونه آشـنایی  دور از هر    به

بینی در ظرایف و دقـایق و ارتباطـات    ها، و باریک ي ذهنی از آن نوع اندیشه     زمینه پیش

  .ها در هنگام مطالعه است معنایی عبارت

ي حسن از جمالِ خود بر دوخته است، که کمالِ حسنِ خـود را درنتوانـد           دیده«

لاجرم ازین روي جمال را عاشقی درباید تـا معـشوق        . ي عشقِ عاشق    یافت الاّ در آینه   

   .)15/ سوانح (».و طلب عاشق قُوت تواند خوردي عشق  از حسنِ خود در آینه

عالم عبودیت، مشرق جمال ربوبیت اسـت، در آن صـحرا از بـاغ قـرب بـوي          «

  .)102/ عبهر العاشقین(» .خوش اتّحاد درآید
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  گیري نتیجه

ي پیدایش نثر مصنوع در بارهي این توضیحات طولانی درکه همه براي آن

 باید حاصل سخن ، البتّه مختصر و سودمند برسدفرجام کار به یک بازدهی پسندیده و

بر این اساس، . را با دقّت و یک به یک در چند عبارت بسیار کوتاه و رسا بازگو کنیم

ي سلجوقیان که عوامل مؤثّر بر فنّی شدن نثر فارسی در دوره ي کلام ایننتیجه

  : است ازعبارت

دلیل  نی و نحوي آن، بهي گسترده از زبان عربی و امکانات واژگاـ استفاده

ها و تدریس متون  خانه مدت اعراب در ایران و تأسیس مدارس و مکتب حضور طولانی

  . اسلامی و صرف و نحو عربی

هاي شعري و متون عربی را از  هاي زیادي از دیوان  و حفظ بخش ـ مطالعه

ي دهي کسانی چون نویسنوسیله شرایط دبیري و شاعري و نویسندگی تلقّی کردن به

نویسی و  رتکلّف عربی چون مقامههاي ادبی پ، و آشنایی با بعضی از گونهچهار مقاله

  .ي قاضی حمیدالدین بلخیوسیله گیري مستقیم از آن بهحتّی الگو

ها است و براي بیان مقصود از ترین زبانکه زبان عربی فاضل  ـ اعتقاد بر این

ي دو تن از مترجمان به وسیله  بهاعی کامل برخوردار است، آن همفسحت و اتّس

-داستاني عبداالله بخاري نویسنده بن ي سلجوقی، یعنی محمدنسبت صاحب نام دوره

  . تاریخ یمینیي  و جرفادقانی نویسندههاي بیدپاي

وآمدهاي  هاي ایرانی با خلفاي بغداد، و وجود رفت ـ ارتباط مستمرّ حکومت

و اهل علم و فرهنگی و سیاسی مردم و مقامات هاي مستقیم تجاري،  مکرّر و مراوده

  .نشین فرهنگ  با مناطق عرب

النهر براي تقرّب  ـ تلاش حکومت غزنویان و سلجوقیان و خانیان ماوراء

زمان،  هاي هم تر به دربار خلفاي بغداد و وجود نوعی رقابت در بین حکومت بیش

  .منظور کسب مشروعیت به

یات و فرهنگ تازي در دربارهاي ایرانی از ـ حضور یک گرایش نیرومند به ادب

مندان از همین  هنویس شدن شمار بسیاري از عالمان و اندیش ي غزنویان و عربی دوره

  .هاسال
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ـ گذر زمان و توسعه و تعمیق یافتن تأثیر فرهنگ اسلامی و عربی از طریق 

  . اي اسلامیهاي دوسویه به کشورهرفت ها و افزایش آمدوخانه استقبال مردم از مکتب

اي در خانههاي مکتبـ بالا رفتن میزان سواد و مطالعات و کیفیت آموزش

دلیل افزایش مراودات علمی  گیر علوم مختلف، بهو پیشرفت چشمها بسیاري از زمینه

  . هاو فرهنگی و نیز کثرت یافتن کنجکاوي

سندگان و توجهی دربارها به شاعران و نوی دلیل کم ـ تغییر یافتن مخاطبان به

 پایین و عالمان و ي حشر و نشر هنرمندان و نویسندگان با وزیران و مقامات رده

  .گیري مراکز متعدد فرهنگی چنین افزایش شمار دربارها و شکل اندیشمندان و هم

ي  وسیله هاي ادبی و تاریخی به هاي درباري و شماري از کتاب ـ نگارش نامه

تر نثر ها پیشاي که از مدت  و نویسندگان حرفهمنشیان و دبیران دربارها و عالمان

گونه  فنّی را به یک سبک مرسوم درباري تبدیل کرده بودند و نیز مخاطب این

  .ي سلجوقی و نویسندگان در دورهمندان اندیشهها بودن خودِ این  نوشته

ها به صراحت  ي آداب و اصول دبیري که در آن هایی درباره ـ نگارش کتاب

تر هاي شعري در نثر و ادبیت بیش کار بستن شماري از صور خیال ی براي بههای توصیه

شود تا ذهن مخاطبان معمولی در فهم متون از پویایی دادن به کلام منثور می

گونه  هاي این از محمد میهنی یکی از نمونهدستور دبیريد؛ شوتري برخوردار  بیش

  .ها استکتاب

ي وسیع از فنون بلاغت و برخی صناعات شعري دلیل استفاده ـ تأثیر ترجمه به

رجلال و جلوه و هاي زبانی و ادبی براي نمود پ و توصیف و استشهاد و انواع هنرنمایی

ي عمومی متون، در عین سنگین و رنگین دادن به حواشی و سطور و جملات و زمینه

  . رعایت وفاداري نسبی به اصالت آثار

خصوص از شعر سبک  ج در شعر، بهاي رایـ اثرپذیري گسترده از سازوکاره

 و سبب استفاده از وزن و آهنگ و گزینش و چینش کلمات و اغراض و صور عراقی، به

اي صطلاحات علمی و مدرسهتکلّف و تلمیحات و اها و تعبیرات پر بندي ها و آرایه خیال

 و ؛یلاتها و اشارات و استشهادات و کنایات و تمثآوري ها و مترادفسازي و ترکیب

 ،هاي زبانی و آهنگ جملاتپردازي ها و عبارتها و تناسبکارگیري سجع حتّی در به

  . به  نثر موزون نیز نظر داشتن
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کارانه و بافت  ـ رعایت ملاحظات سیاسی با خودسانسوري و پوشش پنهان

رتعقید ، و بافت پیچیده و پکلیله و دمنهتمثیلی دادن به کلّیت متن در آثاري چون 

  . المصدور ۀنفث و گشاي جوینیجهاندن به ساختار جملات در متونی چون دا

هاي مختلف، و تأثیر بینی ها و جهان ها در فرهنگها و تنوع نگرشـ تفاوت

ها در مناطق مختلف فرهنگ سفی و کلامی و یا گوناگونی خردهمعتقدات مذهبی و فل

  .عر و نثر سلجوقیها بر متون شایران و جهان اسلام و طرح مستقیم آن

نواختی و تجربه ها بر بیرون آمدن از یکطلبی و تمایل طبیعی انسان ـ تنوع

تر و نقش شاخص داشتن تحولات تاریخی و هاي پیچیده و متفاوتکردن شیوه

  . هاها و سبکگذشت زمان بر افزایش تعلیمات و تجربیات و تغییر سلیقه

پردازي و  ت از طریق صنعتت و ادبیبینمایی و تفاخر به اِشراف بر عر ـ فاضل

ها از ادب عربی و  ها و اقتباس هاي بیانی و بدیعی و تلمیحات و تضمین نمایش مهارت

نواخت و  هاي یک گري اظهار معلومات در موضوعات مختلف تعلیمی و علمی با صنعت

  .یمینیتاریخ  و مرزبان نامه ،کلیله و دمنهاي چون انگیز در اغلب آثار ترجمه ملال

هاي خاص و خالص فردي در آثار  ـ بیان برخی کشف و شهودها و دریافت

القضات، روزبهان بقلی و عراقی که گاه با زبانی  کسانی چون احمد غزّالی، عین

هایی چون تشبیه، تمثیل، استعاره،  هاي شاعرانه و صور خیال پردازي درآمیخته با تخیل

  .شودمیکس و کنایه همراه وبخشی، پاراد شخصیت
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